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 چکیده

یت ولی در اکثر ،شودبسیار نوشته می جوامع مختلف تاریخ سیاسی ی ربارهد
بر تعریف مشخص و موجهی از  ها نگاری این تاریخ قریب به اتفاق موارد،

ها و کتاب گونهاین در اکثر بیان دیگر، به . استوار نیست تاریخ سیاسی
ی این  که درباره، بی آنشود یستی تاریخ سیاسی مفروض گرفته میچ مقالات

یفی از تاریخ سیاسی در موارد اندکی هم که تعر. ض سخنی به میان آیدفر
به علت  .درو تعریف از حد توضیح واضحات فراتر نمی معمولاً، شود می داده

بنیاد و  ،تاریخ سیاسی و توجیه مفهوم توجهی به تعریفکم یاتوجهی این بی
 منتشرشده شکل نمی معیار معتبری برای ارزیابی این سنت پژوهشی و آثار

شود  و روشمندی هم باعث می سازیفهومم ی کاستی و ابهام در زمینه. گیرد

  .ریزد میان تاریخ سیاسی و تاریخ غیرسیاسی بیش از پیش به هم مرزکه 
از تعریف  حاصل علم روشمندیکه مرز میان علم و شبهبا توجه به این

تاریخ سیاسی تعریف ، هدف این مقاله است مشخص و موجه موضوع
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آن و توجیه در قالب دولت شده  حول قدرت سیاسی نهادینهتاریخ تی  منزله به

، توجه مورخان و تا با موضوعیت بخشیدن به چنین بحثی است تعریف
پژوهشی و  ی این حوزههای موجود در و آشفتگی ها ابهام پژوهشگران را به

 .جلب کند دهی نسبی آن سامان اهمیت تلاش برای

 

 .تحول دولت شناسی، مفهومآسیب دولت، تاریخ سیاسی،: ها اژهکلیدو

 

 مقدمه

امع مختلف قرار گرفته و تاریخی جو -شناختی های علاقهبه دلایل مختلف، تاریخ سیاسی در صدر 

ها کتاب و صدها مقاله  چنین علاقه و اهمیتی، سالانه دهبه دلیل . ی مهمی تبدیل شده است به پدیده

سیس مختلفی برای آموزش تاریخ سیاسی تأهای  شود، رشته می سیاسی نوشتهتاریخ  ی  درباره

 تاریخ سیاسی تعریف و تدریس ی زمینهمتعددی در  های های دیگر هم سرفصل شود و در رشته می

تعریف و به تاریخ سیاسی،  ی پژوهش و آموزش در زمینه ی رغم گستردگی فزاینده علی. شود می

در اکثریت قریب به اتفاق موارد، نگارش تاریخ سیاسی بر . شود نمیتوجه بندی آن چندان  فهومم

معین و مهم بدون تعریف  کار نیا اینکه ای شود ب مفهومی و روش معینی استوار نمیچارچو

شود، این  می در موارد اندکی هم که تاریخ سیاسی تعریف. شود موجهی از تاریخ سیاسی انجام می

تلاشی رود و برای توجیه تعریف  ح واضحات فراتر نمیحد نوعی توضی از تعریف معمولاً

 .شود نمی

بندی تاریخ سیاسی پیامدهای ناپسندی توجهی به تعریف و مفهومکم کمتوجهی یا دستبی 

فقدان یا ابهام  با بندی است، شمند نیازمند نوعی تعریف و مفهوماز آنجا که پژوهش رو. داشته است

بر روش مشخص و موجهی  نگارش تاریخ سیاسی یاسی، معمولاًبندی تاریخ س در تعریف و مفهوم

ی مربوط به ها بنابراین، در اکثر نوشته. رود می شناختی از میان شود و پایبندی روش استوار نمی

در . روش معینی هم در کار نیست ،تاریخ سیاسی نه تنها چارچوب مفهومی مشخصی وجود ندارد

 . شمارانه استوار است و بس ر نوعی توالی زمانی و نظم گاهب اغلب موارد، بازشناسی گذشته صرفاً
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اکثر . کند می ی شخصی فراهم تی بستر مناسبی برای اعمال سلیقهشناخروش قیدی بیاین  

نها نه ت ،گیرند می قرار «تاریخ سیاسی ی رده»در ( یا موضوع/ بر اساس عنوان و)هایی که  نوشته

شناسی معینی هم تابع روشاز تاریخ سیاسی ندارند، مشخصی بندی  گونه تعریف و مفهوم هیچ

 بداندموضوعی سیاسی خواهد،  می را هر چهای باز است که  به اندازه دست مورخ ،واقع در. نیستند

شناسانه و بنابراین، تنوع و تعدد هستی. و بدون پایبندی به روش مشخصی، تاریخ آن را بنویسد

ی  ان به نتیجهتو ست که نمیچنان بالا« تاریخ سیاسی ی دهر»های متعلق به  ی نوشته شناسانهروش

به بیان دیگر، از . سیاسی دست یافت نگاری تاریخی موضوع تاریخ سیاسی و روش  بارهمشخصی در

توان برای نگارش تاریخ توان سیاسی دانست و هر روشی را می می آنجا که هر موضوع تاریخی را

نه  ،به معنای دقیق کلمه، نه موضوع مشخصی دارد اسی، تاریخ سیسیاسی به کار بست، درواقع

 .روش مشخصی

توان دال بر غنا و گستردگی و پیچیدگی  می را «شناختی روش»گرچه تنوع و تعدد موضوعی و  

تاریخ سیاسی را به  ست که هویتت، میزان تنوع و تعدد چنان بالاتاریخ سیاسی دانس ی حوزه

شناسانه و مرز هستی و اگر حد. کند می ی مخدوشنوعی شناخت یا معرفت تاریخی  منزله

ها وجود نداشته  سیاسی تاریخی و بازسازی آن هستی های ای برای بازشناسی هستی شناسانه روش

معرفتی را که نه موضوع مشخص . دهد می تاریخ سیاسی هویت خود را از دست ،درواقع ،باشد

  علمی دانست؟ توان نوعی معرفت می نه روش معین، به چه معنا ،دارد

 ی تعریف تاریخ سیاسی دغدغه ی دغدغهو  استاین موضوع بسیار طولانی  ی پیشینهالبته  

 سنت پژوهشی نسبتاًهمچون  ،مرزهای تاریخ سیاسی و است حد همواره تلاش شده. ای نیست تازه

ها برای تلاشگونه این به دلایلی توان گفت می ولی الامکان مشخص شود،حتی ،مستقل

، در اکثر موارد اولاً ؛اند آمیز نبودهدهی مفهومی و روشی تاریخ سیاسی چندان موفقیت مانسا

، در برخی موارد، تاریخ سیاسی ثانیاً .است گویانههمانتوتولوژیک یا  اساساً تاریخ سیاسی تعریف

غیر از تاریخ شود تاریخ سیاسی به این معنا که ادعا می ،است به صورت سلبی تعریف شده

ر مواردی تاریخ سیاسی بر ، دثالثاً .اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اقتصادی و تاریخ نظامی است

 .See) شودریف میتع( هم، احزاب، حکومت، رهبران سیاسیرویدادهای م)آن  های قاداساس مص
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Burk, 1985: 8; Schmitt, 1996; Pincus and Novak, 2006; Roy, 2003; Tosh, 2006: 74; Green, 

1984: 1/ 1-25). 

ملات جدی و مستقل مورخان و اندیشمندانی مانند رانکه، هگل و البته در موارد نادری به تأ 

ولی در این گونه موارد هم تعریف تاریخ سیاسی موضوع بحث و توجیه  ،شودحتی التون اشاره می

چه  از تاریخ سیاسی بری پیشنهادشود که تعریف تر، گفته نمیبه بیان ساده. گیردمستقل قرار نمی

را توجیه ها  توان آن تعریفار است، چگونه میاستو ای شناسانهشناسانه و شناختبنیادهای هستی

پنجاه در کتاب  مثلاً های معین به کار بست؛نگاری ها را برای تاریخ تعریفتوان کرد و چگونه می

د اصلی التون مطرح نشده است و دستاوری  منزله ، تعریف تاریخ سیاسی بهتاریخ ی متفکر عرصه

 :Hughes-Warrington, 2008) به موضوع این اثر اشاره شده استدر سطور پایانی مدخل التون تنها 

83-90)

به منظور  ماشده از وضعیت نابسامان تاریخ سیاسی، به هر حال، با توجه به تصویر ترسیم 

که  به این پرسش پاسخ دهیم کوشیم وهی میپژ -سیاسی دهی تاریخ  نایی برای سامانبه مب ابیدستی

نخست  پاسخ به این پرسشبرای . کرد بندی و تعریف مفهومتوان تاریخ سیاسی را چگونه می

به صورت مشخصی تعریف و توجیه  را بندی معین، تاریخ سیاسیدر چارچوب مفهوم کوشیم می

و  نین تعریفی، چه روشسپس به این نکته خواهیم پرداخت که در صورت پایبندی به چ. کنیم

ناسی تاریخ ش ی هستی به عبارتی، نخست درباره. ی برای نگارش تاریخ سیاسی مناسب استالگوی

امید است چنین . دهیم توضیح میشناسی با روش راگوییم و سپس نسبت آن  می سیاسی سخن

ن بحثی را اهمیت چنی ،کم ، دستنکندکمکی پژوهی سیاسییابی تاریخ تلاشی اگر هم به سامان

  .نشان دهد

 

 تعریف تاریخ سیاسی

را تعریف کنیم و پس از « تاریخ»ترین راه تعریف تاریخ سیاسی این باشد که نخست شاید موجه

کم  ها، دست المعارف ها و دایره نامه در لغت .را تعریف کنیم« تاریخ سیاسی»، «یاسیامر س» تعریف

ه در تر، آنچ نخست، گذشته یا به بیان دقیق: وردخ می به چشم «تاریخ» ی دو نوع تعریف از واژه

، این معنادر . آنچه در گذشته روی داده استی  ی گذشته یا مطالعه گذشته روی داده است؛ مطالعه
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معنای دوم، تاریخ نوعی عمل یا تلاش به . به زمان گذشته متعلق رویدادهای ی تاریخ یعنی مجموعه

 تاریخدر سرتاسر این نوشتار . گذشته استزمان تعلق به م رویدادهایبرای شناختن همان مجموعه 

 .بریم، مگر خلاف آن قید شود می را در معنای دوم به کار

که فقط رویدادهای مرتبط با بل ،کند گذشته را مطالعه نمی یرویدادها ی البته تاریخ همه 

ن، مانند طبیعت، کهکشان بنابراین، گذشته یا رویدادهای نامرتبط با انسا. کند میها را بررسی  انسان

 ازیا تأثیر بگذارند رویدادهای مربوط به انسان  در کنند که می یا باد، تا جایی اهمیت تاریخی پیدا

مجموعه رویدادهای انسان یا  ی گذشته ی  یعنی شناخت یا مطالعه ،پس تاریخ. گیرندثیر أتها  آن

و  ،افتد می معنا، یعنی چیزی که اتفاق ترین در کلی رویداد .های متعلق به گذشته مرتبط با انسان

یعنی دگرگونی در کیفیت یا نسبت شیء  ،تر، رویداد به بیان ساده. یا تحول یعنی دگرگونی ،اتفاق

در این فرایند، . بودن Gبودن به  F، از (چیزی) x دگرگونیمعین یا زمانی  یا چیزی در مدت

. بودن Gبودن به  Fتبدیل شدن از  در زمان xموقعیت رویداد عبارت است از همان موقعیت 

(Lombard, 1999: 293) 

بدیهی است که تاریخ سیاسی هم به معنای شناخت  ،گذشته باشد تحولاتاگر تاریخ شناخت  

ولی چنین تعریفی نوعی توضیح واضحات است و چندان  بود، سیاسی گذشته خواهد تحولات

فایده فراتر  بی باید از این تعریف نسبتاً ،راینبناب. کند آگاهی از چیستی تاریخ سیاسی نمی کمکی به

سیاسی هم  تحولسیاسی است و تعریف  تحولتعریف  یاین مهم در گرو دادن انجام .رفت

باید  تتر تاریخ سیاسی نخس به بیان دیگر، برای درک روشن. ستنیازمند تعریف امر سیاسی ا

  .بدانیم امر سیاسی چیست

برند  می برای متمایز کردن امر سیاسی از امر اجتماعی به کار را معمولاً «سیاسی» صفتاژه یا و 

(Scruton, 2007: 538.) باید ببینیم سیاست  ،مرتبط با سیاست باشد یاگر منظور از امر سیاسی هم امر

وجه مشترکی در ، (Garner, 2009: 2) استآمیز مناقشهتعریف سیاست بسیار چند  هر. چیست

 ی آن هم جایگاه برجسته وسیاست و امر سیاسی وجود دارد  ها از یفتعراکثریت قریب به اتفاق 

بر  ،تعریف کنیم، به نوعی طوربه عبارتی، امر سیاسی را هر . ستها تعریفمفهوم قدرت در این 



 پژوهیسیاسی دهی تاریخ پیشنهادی برای سامان: بازتعریف تاریخ سیاسی/ 881

 

توان این ادعای ساده را مطرح کرد که  می بنابراین،. کند می نسبت میان امر سیاسی و قدرت دلالت

 . است که با قدرت سروکار داردسیاست و امر سیاسی آن 

به همین . کند می پیدا با یکدیگر معناها  انسان ی زیرا در رابطهای اجتماعی است؛  یدهقدرت پد 

و  ترین شده یکی از شناخته. ابطه و نسبت باشدعنصر ر ی دلیل، هر تعریف از قدرت باید دربرگیرنده

توانایی  ؛قدرت عبارت است از»: یی استقدرت گواه چنین ادعا از ها فتعری البته کارآمدترین

این، در  بر اساس. داد ری که در غیر این صورت انجام نمیالف برای وادار کردن ب به انجام کا

توان گفت قدرت اجتماعی عبارت است از توانایی برخی در نادیده گرفتن  می ترین تعریف، ساده

  .)  (Poggi, 1990: 3-4برخی دیگر های علاقهیا زیرپاگذاشتن اهداف و 

توانایی برخی در نادیده گرفتن یا »اگر قدرت را . چنین تعریفی اگر هم جامع باشد، مانع نیست 

 هایی از مصداق ، چنین تعریفیگمان بدانیم، بی« برخی دیگر های علاقهزیرپاگذاشتن اهداف و 

ه اتفاق روابط اکثریت قریب بدر  تقریباًهای زندگی اجتماعی خواهد یافت، زیرا  ی عرصه همه

ها  در آن ها علاقهپنهانی از تحمیل اهداف و  یو شکل اجتماعی کم و بیش نوعی اِعمال قدرت

توان مرز روشنی میان امر سیاسی و امر غیرسیاسی ترسیم  به عبارتی، با این تعریف نمی. ردوجود دا

ی دیگری، در اکثر و ها علاقهبه معنای توانایی نادیده گرفتن اهداف و از آنجا که قدرت و  ،کرد

ز روابط اجتماعی کم و بیش روابط اجتماعی حضور دارد و بسیاری ا ی همهدر به روایتی، حتی 

چند  هرولی (.Garner, 2009: 2)توان سیاسی دانست  می آمیز هستند، هر امر اجتماعی را قدرت

 . هر امر سیاسی امر اجتماعی است، هر امر اجتماعی امر سیاسی نیست

 مفهوم انواع قدرت از بایدامور اجتماعی  ی مجموعهاز امور سیاسی تمایز کردن برای م 

 های علاقهاگر قدرت اجتماعی توانایی برخی در نادیده گرفتن اهداف و  .استفاده کنیم (اجتماعی)

. شود می ممکنها  آنتملک یا  منابع و امکاناتی از طریق دسترس بهتوانایی این  ،برخی دیگر باشد

کلی  ی ها را به سه دسته توان آن می ،ندآفرین بسیار متنوع و پرشمار ابع و امکانات قدرتگرچه من

مالکیت کالاهای  ی قدرت اقتصادی نتیجه. تقسیم کرد اقتصادی، اقناعی یا ایدئولوژیک و سیاسی

و قدرت  استخاص  یها و مفاهیم به شکل رت ایدئولوژیک بیان برخی ایدهقدمنشأ معین است، 

استوار است ( یرز هر نوع و با هر میزان توان و تأثهایی ا سلاحیا )ر تملک منابع و امکانات یاسی بس
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قدرت »این همان قدرت اجبار است که با عنوان . شود می ها اعمال آن ی که زور فیزیکی به واسطه

قدرت  توانند اعمال می پس آنان که (.Mann, 1999: 337- 342)شود  می هم از آن یاد «نظامی

 . یا توانایی بیشتری برای اقناع دیگرانزور بیشتر دارند یا  کنند، یا ثروت بیشتری دارند

شود که این نوع از قدرت اجتماعی پیوند تنگاتنگی با  می چنین تعریفی از قدرت سیاسی باعث 

همان همتای این نوع قدرت  که ویژگی بی البته واقعیت این است. اسلحه، خشونت و اجبار پیدا کند

از . به کار گرفته شودکه تا چه اندازه این ابزارها نظر از این ابزارهای خشونت است، صرف کنترل بر

 ی به هرحال، در مرحله. لحاظ مفهومی، کنترل بر ابزارهای خشونت ذاتی قدرت سیاسی است

آنچه قدرت سیاسی را از دیگر  پس. آید می نهایی، قدرت سیاسی به صورت اجبار یا خشونت در

، کنترل رفتار ی مبتنی بر قدرت رابطه ایناین است که در  ،کند می متمایز( اجتماعی) اع قدرتانو

داشتن ابزارهای اعمال زور یا ی  به واسطه سرانجام ،ها آن های علاقهافراد یا نادیده گرفتن اهداف و 

 . تفاق نیفتدعمال زور یا خشونتی اشود، حتی اگر ا می پذیر ها امکان آن کار گرفتن  بهخشونت و 

 پذیر دن حدومرز امور سیاسی را امکانتر کر ی قدرت اجتماعی، شفاف گانه بازشناسی انواع سه 

توان مجموعه اموری دانست که با قدرت  می با توجه به این مرزبندی، امور سیاسی را. کند می

دیگران  های لاقهعدر این نوع امور، نادیده گرفتن یا زیرپاگذاشتن اهداف و . سیاسی سروکار دارند

 پس امر سیاسی زمانی اتفاق. شود می پذیر کاندر اختیار داشتن منابع اعمال زور ام ی به واسطه

 خاص را به رفتاریزور ما  با سرانجامرفتار نکنیم،  مندقدرت فرد افتد که اگر مطابق میل می

 . کنیم رفتار ،خواهیم می گونه که خودمان آن دهد اجازه نمیکم  دارد یا دست میوا

بسیار بیشتر از آن است که موضوع معرفت ار و گوناگونی این دسته امور شم  با این همه، 

های زندگی  ی عرصه بر منابع اعمال زور در همه روابط قدرت مبتنی. مشخصی قرار گیرد

شمار و  ،به همین نسبت .گرفته تا عملکرد دولت، وجود داردهای ساده  اجتماعی، از زورگیری

عاری از هر گونه اعمال قدرت  از آنجا که روابط اجتماعیِ. یابد می ی امور سیاسی افزایشگوناگون

اعمال قدرت با  تحول مرتبطهر گونه  بخواهد ، اگر تاریخ سیاسیاستزورمدارانه بسیار اندک 

اگر  ،این کار. را باید مطالعه کند یپرشمار و گوناگونتحولات  ،را موضوع خود قرار دهدسیاسی 
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فایده و  اطلاعاتی بی  مجموعهدر عمل بسیار دشوار است و تاریخ سیاسی را به  ،مکن باشدهم م

 . کند می کننده تبدیل خسته

های گذشته در عمل  سیاسی متعلق به انسان تحولاتکه تاریخ سیاسی یا شناخت برای این 

وافق کرد که موضوع توان ت می کننده تبدیل نشود، فایده و خسته پذیر باشد و به موضوعی بی امکان

یعنی  ،تاریخ سیاسی  ،این بر اساس. مرتبط با قدرت سیاسی نهادینه باشد تحولاتتاریخ سیاسی 

 . یافته سروکار دارد سازمان زوراعمال شناخت تحولات مرتبط با قدرت سیاسی نهادینه که با 

باید  ،هر چیزگمان برای فهم قدرت سیاسی نهادینه، پیش از  یب ؟چیستقدرت سیاسی نهادینه 

وجه  های نهاد، تعریفهای موجود در  تفاوترغم  علی. بدانیم نهاد چیست و نهادینه به چه معناست

ظاهر متفاوتی مانند  های به ست، حتی اگر با واژهنوعی الگو ها این است که نهاد مشترک آن

با توجه به چنین . شدبیان شده با «کننده پایبندی یا اصل تنظیم»، «رسم»، «قانون»، «قاعده»، «نقش»

مند  نظام ی تر، مجموعه اجتماعی یا به بیان دقیقکنش توان نهاد را الگوهای  می وجه مشترکی،

 :Steinberger, 2004: 142; Henning, 2007)کرداجتماعی تعریف کنش الگوهای 

2344.) 
پرسش کم سه  اجتماعی تعریف کنیم، دستکنش مند الگوهای  ی نظام اگر نهاد را مجموعه 

ی  درباره. آید می چگونه به وجود و آید می چیست، چرا به وجودکنش الگوی  :آید می اصلی پیش

از . های کنش یعنی محدود و مقید شدن امکان ،کنشتوان گفت که الگوی  می پرسش نخست

به  ،گیری الگوی کنش برای کنش وجود دارد، هرگونه شکل ی متعددیها گزینه آنجا که معمولاً

به . ی ممکن استها از طریق حذف یا تعدیل یا ادغام گزینه ها حدود شدن این گزینهمعنای م

 . کنش کنشگر است ی و مشخص شدن نحوه شدن عبارتی، الگو نوعی محدود

 اجتماعی بقا و ارتقای زندگینهاد اساس پاسخ به پرسش از چرایی یا اهمیت نهاد این است که  

، نسبت به حیوانات دیگر، ضعف یا نقص ها انسان نجا کهاز آ. کند می پذیر و تضمین را امکان

ی زیستی خود زندگی کنند، ها و قابلیت ها غریزهدر چارچوب  اگر صرفاً دارند،غریزی و زیستی 

وضعیت جنگ همه علیه همه است که بنیاد زندگی  داشت،خواهد ها  برای آنکه  پیامدیحداقل 

 ,Henning) برد می تقای این نوع زندگی را از بینکند و امکان بقا و ار می اجتماعی را ویران
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سیس چیزی است که نیازمند ایجاد یا تأبقا و ارتقای زندگی اجتماعی  ،بنابراین.(2344 :2007

ی ها این نهادها امور و هستی ،به مرور زمان. نهاد است آناین ضعف یا نقص را جبران کند و 

از بنیاد نامحسوس و پنهان کنش اجتماعی  شوند و به صورت بخشی می بدیهی و طبیعی تلقی

 .(Turner, 2006: 301) آیند درمی

پذیر کردن بقا و ارتقای زندگی اجتماعی را از طریق الگوسازی  نهادها تحقق این مهم یا امکان 

ی کنش متعدد است و اگر انسان در ها یا امکان ها گزینه. دهند می ی اجتماعی انجامها برای کنش

ی زیستی خود باشد، ها تابع غرایز و قابلیت صرفاً ها یا بالفعل کردن این امکان ها ینهانتخاب این گز

باید  ،بنابراین. نه تضمینی برای بقا و ارتقای زندگی اجتماعی ،نه نظمی در کار خواهد بود

در . نیست ها آنکه چیزی جز تعیین قواعد برای  ،ی اجتماعی تعیین کردها الگوهایی برای کنش

/ «مجاز» /«عادی»/«طبیعی»کنش  های عنوان بای ممکن ها الگوسازی، شکل معینی از کنشفرایند 

، «غیرطبیعی»شود و به همین نسبت هم اشکال ممکن دیگر  می تعیین و تعریف «مناسب»

برای تعیین در این فرایند سازوکارهایی هم البته . شوند می تلقی «نامناسب»و  «غیرمجاز»، «غیرعادی»

 ,Bruce and Yearley)گیرد می سرپیچی از الگوهای مجاز کنش شکل ی نهو تحمیل هزی

2006: 264).  
 اجتماعی بدانیم، نهادینه شدن را همکنش مندی از الگوهای  ی نظام اگر نهاد را مجموعهپس  

ی اجتماعی ها کنشدر این فرایند، انواع معین . اجتماعی تعریف کنیمکنش دن شتوانیم الگودار  می

ای از  عمدهبخش . پذیر شود قا و ارتقای زندگی اجتماعی امکانتا ب شود می گوهای مختلفتابع ال

دهند و الگوهای پرشمار و  می ی مرتبط با قدرت سیاسی تشکیلها کنشی اجتماعی را ها کنش

تر، زندگی اجتماعی  به بیان ساده. گیرد می شکل ها کنشدهی این گونه  سامان برایهم گوناگونی 

ور الگوهایی در رابطه با کنش سیاسی یا اعمال زنهادها یا گیری و تحول مجموعه  لی شک عرصه

 .(Bruce and Yearley, 2006: 283) بوده است

توان قدرت سیاسی تابع مجموعه الگوهای کنش  می از این دیدگاه، قدرت سیاسی نهادینه را 

ی مرتبط با آن ها ی کنشقدرت سیاسی در صورتی نهادینه است که الگوهای معینی برا. دانست

عمال آن آن نوع قدرتی است که اِ نهادینه به بیان دیگر، قدرت سیاسی .تعریف و پذیرفته شده باشد
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پس قدرت سیاسی نهادینه محصول نهادینه  .در قالب نهاد یا مجموعه الگوهای کنش صورت گیرد

عریف الگوهایی برای چیزی جز ت شدن قدرت سیاسی است و نهادینه شدن قدرت سیاسی هم اساساً

نهادهای سیاسی محصول فرایند الگوسازی برای اعمال  .ی معطوف به اِعمال زور نیستها کنش

  .اند قدرت سیاسی نهادینه ی قدرت سیاسی و نشانه

که وجه  طوری شود، به قدرت سیاسی نهادینهی قدرت سیاسی باعث شده است تا ها ویژگی  

قدرت سیاسی نسبت به انواع از آنجا که . استجوامع  ی هناپذیر زندگی اجتماعی در هم جدایی

این برتری نسبی قدرت سیاسی یا قابلیت اعمال زور و خشونت همواره و  استدیگر قدرت برتر 

اند اعمال قدرت  همواره کوشیده ها تهدیدی برای بقا و ارتقای زندگی اجتماعی است، انسان

نتیجه  به. ی زندگی اجتماعی قرار گیردبقا و ارتقامهار کنند که در خدمت  ای گونهسیاسی را به 

  .استپذیر بوده  امکانقدرت سیاسی  کردننهادینه از طریق  رسیدن این تلاش

دولت آن  ترین شکل برجسته وممکن بوده مختلف  های شکلبه نهادینه شدن قدرت سیاسی  

دیگر  کهن نهاد سیاسی است ترین و پایدارتری ن لحاظ، دولت فراگیرترین، پیچیدهاز ای. است بوده

ی سیاسی ها کنش ی به همین دلیل، همه. گیرند می نهادهای مرتبط با قدرت در چارچوب آن قرار

گیرد و تصور  می در قالب و در ارتباط با نهاد دولت صورت ،به نوعی ،معین ی اعضای جامعه

گفت که قدرت سیاسی توان  می پس. ارتباط با نهاد دولت دشوار است اعمال قدرت سیاسی بدون 

 .یعنی دولت ،نهادینه

دولت را تاریخ سیاسی را شناخت تحول قدرت سیاسی نهادینه تعریف کنیم و اگر حال  

سیاسی را  توان تاریخ می ،بدانیم آنمترادف با شدن قدرت سیاسی و ترین مصداق نهادینه عالی

اگر موضوع تاریخ  بارتی،به ع. تاریخ تحول قدرت سیاسی نهادینه در قالب دولت تعریف کرد

سیاسی بررسی دگرگونی قدرت سیاسی نهادینه در گذشته باشد و نهادینه شدن قدرت سیاسی هم 

تاریخ تحول  در قالب نهاد دولت یا در ارتباط با دولت صورت بگیرد، تاریخ سیاسی درواقع اساساً

 . دولت خواهد بود

شود،  بر آن نهاده میوان تاریخی سیاسی البته چنین ادعایی بدان معنا نیست که هر آنچه عن 

، زندگی اجتماعی و بنابراین نخست. ی دیگر نپردازدها دولت باشد و به هستی ی باید درباره صرفاً
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مربوط به  بنابراین تاریخ سیاسیِ بیشتری دارد، ی    دیرینه ،نسبت به دولت ،سیاست و قدرت سیاسی

 تحقیقدیگر اشکال قدرت سیاسی نهادینه را محور  باید گیری دولت قاعدتاً ی پیش از شکل دوره

زندگی اجتماعی  دولت-پیشا ی  بر این باورند که در دورهعمدتاً پژوهان  ، دولتالبته. خود قرار دهد

گیری  وجود نداشته است، زیرا نه به شکلای   قدرت سیاسی نهادینههیچ چنان ساده بوده است که 

  .وجود داشته است ها آنمین منابع اقتصادی لازم برای تأ و نه بوده استنیازی چنین نهادهایی 

مودهای تنها ن ها دولت نیز دولت گیری پس از شکلکه حتی در تاریخ زندگی سیاسی ایندوم  

اند  کوشیده می در کنار این نهادها مدعیان دیگری هم بوده است که. اند قدرت سیاسی نهادینه نبوده

 ییبرای انحصار اعمال زور در قلمرو ها تلاش دولتو ور کنند ای اعمال ز یافته به شکل سازمان

 نیزیی ها با چنین هستی ها دولتتاریخ سیاسی باید بر اساس  بنابراینکشیدند،  می معین را به چالش

با  ، مانند افغانستانویژه در کشورهای جهان سوم ، بهها حتی امروزه هم تلاش برخی دولت. بپردازد

را معین آشکا یمبنی بر انحصار اعمال زور در قلمرو ها آنست و ادعای رو هی جدی روبها دشواری

 .رود می الزیر سؤ

گیرد و این  به دست دولت در خلأ صورت نمیقدرت  ی یافته اینکه فرایند اِعمال سازمان سوم 

. دارد که در حکم بستر کنش دولت هستند ییها نسبت ی گوناگون دیگرها هستیپرشمار  نهاد با

در رابطه با دولت تنها یی ها ولی چنین هستی ،هم بپردازد ها سیاسی باید به این گونه هستی تاریخ

نسبتی که با اِعمال قدرت  زندگی اقتصادی یا فرهنگی به دلیلمثلا ً کنند؛ می موضوعیت پیدا

ت به عبارتی، اگر قدر. کند می برای تاریخ سیاسی اهمیت پیدا ،سیاسی نهادینه در قالب دولت دارد

 اند، بیشتر مرتبطبا این هستی  هم که ییها سیاسی نهادینه موضوع تاریخ سیاسی است، هستی

 . دنمورخ سیاسی باش ی د موضوع علاقهنتوان می

یک نهاد سیاسی است و با اعمال زور سروکار دارد،  و ماهیتاً چهارم، گرچه دولت اساساً 

در کنار تلاش برای انحصاری کردن  ها ولتد ،در واقع. ن نیستمحدود و مقید به این شأ ضرورتاً

اقتصادی  ها بیشتر آنگیرند که  می ی دیگری هم بر عهدهها معین، کارویژه ییاعمال زور در قلمرو

نوع دیگری از و اعمال شوند تا به تولید  می وارد هم افراد زندگی فرهنگی درهمچنین ها  آن. است
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ثیر کند و تأ چار است این وجه دولت را هم بررسیتاریخ سیاسی نا قدرت مبادرت کنند، بنابراین

 . در تحول این نهاد بازشناسدرا آن 

پس این ادعا که موضوع اصلی تاریخ سیاسی تحول یا دگرگونی قدرت سیاسی نهادینه در  

. کند را نفی نمیتاریخی ی دیگر در این نوع روایت ها موضوعیت یافتن هستی ،قالب دولت است

ی دیگر باید در ارتباط با موضوع اصلی اهمیت ها ن نکته دلالت دارد که موضوعچنین ادعایی بر ای

ی ها نهاد نهادها، نسبتدولت در مقام . یت و موضوعیت پیدا کنندنفسه اهم که فی، نه اینپیدا کنند

ی ها ی خود، دیگر اشکال قدرت سیاسی نهادینه، هستیها لفهمؤ)ی دیگر ها مختلفی با هستی

ر دگرگونی د را ها تاریخ سیاسی باید نقش و جایگاه این هستی .دارد( ی دیگرها بسترساز، و دولت

چند تاریخ سیاسی فقط تاریخ تحول  پس هر .بررسی کند ،صورت متناسب درستی و به به ،دولت

بررسی آن به نوعی با دولت ارتباط دارند و به اعتبار همین   موضوعی ها هستی ی دولت نیست، همه

 . کنند می است که در تاریخ سیاسی اهمیت و موضوعیت پیدانسبت و ارتباط 

 

 تحول دولت  بازسازی تاریخ سیاسی در قالب بازسازیالگویی برای 

یا تحولات قدرت سیاسی نهادینه در قالب دولت تعریف  اگر تاریخ سیاسی را شناخت رویدادها

 چگونهی چیست و روش مناسب برای نگارش تاریخ سیاسآید که می این پرسش پیش ،کنیم

دولت بازسازی ( قدرت سیاسی نهادینه در قالب)توان تاریخ سیاسی را در قالب تاریخ تحولِ  می

تحول قدرت سیاسی نهادینه  های مصداقتوان  می تحولاتی رارویدادها یا به بیان دیگر، چه  کرد؟

  در قالب دولت دانست؟

تجلی قدرت سیاسی نهادینه و  اگر دولت. این پرسش در تعریف دولت نهفته استپاسخ  

، معیار معتبری برای بازشناسی تعریف دولتبر اساس توان  می موضوع اصلی تاریخ سیاسی باشد،

تری از توان تصور روشن می با تعریف دولت. رویدادها و تحولات مرتبط تعیین و تعریف کرد

سیاسی نهادینه در  تحول قدرت شناختی معتبری برای ها تحول دولت به دست آورد و به شاخص

 توانیم بدانیم چگونه متحول می اگر بدانیم دولت چیست، ،واقع در .قالب دولت دست یافت

 .ی داردیها نشانهچه شود و  می
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وجوه مختلف دولت، اجماع چشمگیری بر سر تعریف وبر  ی پایدار دربارههای  رغم مناقشه علی 

موفق اعمال انحصاری زور مشروع  مدعی نسبتاًنهاد  :از دولت عبارت استگوید  او می. وجود دارد

ند ا ی اصلی دولت عبارتها لفهبر اساس این تعریف، مؤ.(Weber, 1970: 78) معین یدر قلمرو

کوشد سروکار دارد؛ می زوردولت نهادی است که با اعمال . زور، انحصار، مشروعیت و قلمرو :از

؛ و مشروعیت بخشدانحصاری زور  به اعمالکوشد اعمال زور کند؛ می انحصاریبه شکل 

 .کند اعمال زور انحصاریطور  بهمعینی  یقلمرودر کوشد  می

دولت دانست، زیرا بدون هر تعریف توان شرایط لازم و کافی  می برده را نام ی عناصر چهارگانه 

برای  ها آنتوان دولت را تصور کرد و حضور همزمان  نمی عناصر چهارگانه یک از این

با نسبت و این عناصر  سیس شود، حداقل بایدرای اینکه دولتی تأب. ولت کافی استگیری د شکل

چنین ادعایی به این معنا نیست  (.Nicholson, 1996: 120) ارتباط خاصی کنار هم قرار گیرند

 ،، محقق شدن عناصر چهارگانهاولاًشود یا باید متوقف شود؛  می که دولت در این حداقل متوقف

موفقیت نسبی در ادعای انحصاری کردن حق  مثلاً ند عناصر و شرایط دیگری است،زمنیا ،به نوعی

مستلزم ها نیز  نسبتاً زیادی از ابزارهای اعمال زور است که تأمین آناعمال زور مستلزم میزان 

که تحقق عناصر لازم ممکن است ی دوم این نکته. نظام مالیاتی است تعریف و گیری مالیات

صورت گریزناپذیری، به  هویت قلمروی دولت، به مثلاًکند،  دیگری ایجابو عناصر  ها ویژگی

ملت هم پیوندی ناگسستنی با هویت  .انجامد می یا نظام بین دولتی ها گیری نظام دولت شکل

 (.Reinhard, 2001: 14972) ولی شرط لازم دولت نیست ،قلمروی دولت دارد

و کافی، بلکه  شناسایی کرد که نه عناصر لازمیی ها توان عناصر یا ویژگی می از این لحاظ، 

عناصر . شود از دیگر نهادهای اجتماعی متمایزشوند دولت  می و باعثاند  عناصر تکمیلی دولت

 ,Mazrui) ندا تکمیلی برای دولت شدن دولت لازم نیستند، ولی با عناصر لازم دولت مرتبط

عناصر الملل   نظام بینسی، شهروندی و ملت و ملیت، دموکرا روکراسی، مالیات،وب(.107 :1986

 .اند تکمیلی دولت

تحول در توان گفت که  می ی اصلی و تکمیلی آنها لفهؤحال با توجه به تعریف دولت و م 

ی ها مؤلفهبرده است و  ی نامها مؤلفهبه معنای تحول در  اساساًنهادینه در قالب دولت قدرت سیاسی 
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شناخت برای  یابند، بنابراین می اهمیت و موضوعیت ها مؤلفه عهارتباط با این مجموعلت  دیگر هم به

ی دولت، نسبت آن ها مؤلفهیی برای ها تحول قدرت سیاسی نهادینه در قالب دولت باید شاخص

، دگرگونی ها با یکدیگر و شرایط محیطی تعریف کرد و بر اساس دگرگونی این شاخص ها مؤلفه

 . شناختنه را در کلیت قدرت سیاسی نهادی

باید  ها اول نوعی نهاد است، در صدر این گونه شاخص ی از آنجا که دولت در درجه 

مبنای بازسازی تاریخ سیاسی  ها را آن و کرد ن نهادی دولت را تعریفأشی مرتبط با ها شاخص

مختلف، مانند قانون اساسی ی نمودیافته در قوانین ها به باورها و پایبندی نهاد عمدتاً. قرار داد

مند الگوهای کنش است که به  ی نظام ی مجموعه دربرگیرنده نهادبه عبارتی، . شود می طمربو

است،  پذیر یا هستی فهم نوعی هستی مفهومی چند نهاد اساساً هر. دنیاب می مختلف نمود های شکل

و مقررات، ساختمان، نیروی توان به قوانین  میها  های کم و بیش مادی هم دارد که از آن تجلی

تقلیل به این اجزا و عناصر توان  را نمی چند وجه نهادی دولت هر. کارگزاران اشاره کرد نی وانسا

 . نشانگر دگرگونی نهاد است ها آن، دگرگونی داد

در این تاریخ سیاسی . اند ادینه شدن زور مرتبطی نهها با شاخص ،واقع در ،اعمال زور ی لفهمؤ 

قدرت سیاسی چگونه و شود که در گذر زمان، زور یا  یی اتخاذ کند تا روشنها باید شاخصزمینه 

برای شناخت تاریخ سیاسی  به بیان دیگر،. شود می اِعمال ها قواعد و نقش  از طریق مجموعهچقدر 

باید روشن کند که قدرت سیاسی تا چه اندازه از انواع قدرت  اعمال نه شدننحوه و میزان نهادی

. متولی امر سیاسی یا همان اعمال زور است صرفاً دیگر قدرت سیاسی منفک شده است و دولت

 .دنی غیرشخصی شدن قدرت و قانونمند شدن قدرت هم به کار گرفته شوها همچنین باید شاخص

، تاریخ کند میاعمال معینی زور  یست و دولت در قلمرومبنا-قلمرو ً اگر قدرت سیاسی ماهیتا 

در . نهادینه در قالب دولت را بررسی کند هم تحول قدرت سیاسی یسیاسی باید از منظر قلمروی

و  یابند، بنابراین از لحاظ تحدید قلمرو می ی مرتبط با قلمرو و مرز اهمیتها شاخص زمینه،این 

ادعاهای سرزمینی، اختلافات مرزی، . تعیین مرزها، هر دولت به نوعی دچار تحول بوده است

حتی . فراز و نشیبی داشته است اریخ پری ارضی و قبض و بسط قلمروی هر دولت تها طلبی توسعه
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 بار ی خشونتها آمیز است و گاهی به درگیری مناقشه ها امروزه هم ادعاهای قلمروی دولت

 . انجامد می

ی لازم برای فهم تحول ها ای از شاخص دیگری است که مستلزم مجموعه ی لفهمؤانحصار  

 در آنِممکن است زیرا  ،صار داردقدرت سیاسی و اعمال زور پیوند ماهوی با انح. دولت است

 اعمال زور تکثرناپذیر است و هرگونه تکثری در. موضوع اِعمال قدرت واحدی باشد فرد واحد

که دولت در انحصار اعمال زور همان اندازه  بنابراین، به. کند می واقع اعمال زور را به ستیز تبدیل

 انحصاری کردن اعمال زورت همواره برای از آنجا که دول. یابد می ستیز افزایش ،ماند می ناکام

تواند معیار دیگری برای شناخت تحول  می موفقیت دولت در این زمینه ی کوشد، میزان و نحوه می

 مدعیی ها که دولت چگونه دیگر افراد و گروه شود بندی می صورتچنین  این مسئله. آن باشد

 . کند می وادار را به اطاعت از فرمان خود( یافته سازمان) اِعمال قدرت

ای اعمال گذاری و انحصار ابزاره یی مانند انحصار قانونها ویژه شاخص این خصوص، بهدر  

نحوه و میزان انحصاری کردن تاریخ سیاسی باید تحول در . داردزور و خشونت بسیار اهمیت 

 ی ا ارادهالزام قانونی را بهر دولت چگونه توانسته است  ؛گذاری را بازسازی و روشن کند قانون

از آنجا که چنین . پیوند زند و دیگر منابع و عوامل اعمال اجبار و زور را از میان بردارد خود

ست، نحوه و میزان ها آنموفقیتی نیازمند انحصار استفاده از ابزارهای زور و خشونت و حتی تملک 

یخ سیاسی را کامیابی دولت در انحصاری کردن این گونه ابزارها و امکانات هم وجهی از تار

 .اهمیت داردبسیار فرایند انحصاری کردن نیروهای مسلح ، از این لحاظ. دهد می تشکیل

. شود می مشروعیت به نسبت اِعمال قدرت و اعمال زور یا نسبت اجبار و زور مربوط ی لفهمؤ 

به  دن نهادن به آن یک امر محتمل است؛هر دستوری به صورت ضمنی حکایت از آن دارد که گر

درستی درک شده باشد، ضامن اطاعت نیست  حتی اگر دستور یا پیام به هن معنا کای

(Poggi,1990:6.)چنین تصمیمی . بری کند یا خیرتواند تصمیم بگیرد که فرمان می پیام ی گیرنده

 فرمانبری سود و زیانِ ی درباره ای گونه بهیک فرایند ذهنی پیچیده است که در آن  ی آخرین مرحله

فرد پیامدهای محتمل هر دو . گیرد عقلانی صورت می ی نوعی سنجش عقلانی یا شبهیا سرپیچ

را به نفع خود تشخیص  اطاعت کند که می هنگامی اطاعت و سرانجام، کند میگزینه را برآورد 
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 قدرت یا نظم سیاسی موجود گردن ی به بیان دیگر، فرد هنگامی به رابطه. دهد یا مشروع بداند

کنند که چنین کاری را موجه بدانند،  می افراد هنگامی فرمانبریاگر . موجه بداندنهد که آن را  می

به . ای رهنمون شود ران را بیش از پیش به چنین نتیجهقدرت سیاسی باید بکوشد فرمانب ی دارنده

اِعمال قدرت سیاسی با  ،کامیاب شودکار قدرت سیاسی در این  ی میزانی که فرد یا نهاد دارنده

د معیار دیگری نتوان می ی مشروعیتها از این لحاظ، شاخص. خواهد شد کمتری ممکنی  هزینه

سازی  الگوهای مشروعیت. ندتحول قدرت سیاسی نهادینه در قالب دولت باش شناختبرای 

همواره  ،در گذر زمان ،در افزایش نسبت اجبار و الزام به زور ها آنو میزان موفقیت  ها دولت

 .خ سیاسی باید این دگرگونی را بازسازی کندو تاری شوند می دگرگون

ی دیگری ها مؤلفهبرده، عناصر تکمیلی دولت هم  ی نامها مؤلفهی مرتبط با ها افزون بر شاخص 

کراسی یا رووب   لفهترین مؤ ، نخستین و مهمزمینهدر این . کنند مطرح می برای شناخت تحول دولت

خود را از طریق پایبند کردن آنان  یواقع در قلمروخواهد افراد  می اگر دولت. سالاری است دیوان

ترین  ترین و کاربردی عینیترین،  رل کند، باید این نظم را به سادهبه نظم مورد نظر خود اداره یا کنت

 در. مهم است کار این دادن تلاش دولت برای انجام ی وکراسی نتیجهبور. شکل ممکن بیان کند

 اختیاردر خود  ی ارادهبرای تحمیل و اجرایی کردن ولت روکراسی ابزاری است که دوواقع، ب

بنابراین، تاریخ سیاسی باید وجه مهم دیگری از تحول . وحدت این اراده مخدوش شود گیرد تا می

 . کند و شناسایی روکراسی بازسازیوگیری و تحول ب ی مختلف شکلها دولت را با شاخص

 ی دیگری در اختیار تاریخ سیاسی قرارها خصشا دیگر نظام مالیاتی است که مجموعه ی لفهمؤ 

ی خود باید بخشی از ها مین هزینهی اقتصادی نیست، برای تأنهاد از آنجا که دولت ماهیتاً. دهد می

الگوهای مختلف تلاش دولت  .بستاند ی مالیات منزله ی خود را بهدرآمدهای افراد ساکن در قلمرو

معیار دیگری  توان می و میزان موفقیت در این کار را ی خود از طریق مالیاتها مین هزینهبرای تأ

 . دانستبرای بازسازی تحول دولت 

و چه اندازه منابع دیگری برای  چگونه ها این است که دولتمعیار مهم و مرتبط با مالیات دیگر 

 به عبارتی، مورخ سیاسی باید به این نکته هم توجه کند .اند به چنگ آورده ی خودها مین هزینهتأ
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حفظ کرده است و تا چه اندازه  غیراقتصادی بودن خود را عین تا چه اندازه شأنکه یک دولت م

 .نهاد اقتصادی عمل کرده استهم در نقش 

به مفهوم  ،توانند محور شناسایی تحول دولت قرار گیرند می ی دیگری کهها شاخص مجموعه 

با معیار قلمرو تعیین و تعریف  اکه اتباع خود ردولت پس از این .شوند می ملت و ملیت مربوط

 ی مختلفی تدوینها برنامه ها دولت. کند می هم اقدام ها آنبه ملی کردن  ،کند، دیر یا زود می

وطن، میهن، زادگاه، ) تری بزرگ یخود یاد دهد که به قلمرو یکنند تا به افراد واقع در قلمرو می

تر  ها آسانر و احساسی پیدا کنند، نه تناگر آنان چنین باو. احساس تعلق کنند( سرزمین اجدادی

 ,Reinhard) کنند می کنند، بلکه جان و مال خود را هم کمتر از دولت دریغ می اطاعت

تولید »یا  «سازی ملت»به اصطلاح  ،بنابراین، سازوکارهای مرتبط با این فرایند (.2001:14976

تاریخ سیاسی باید نشان دهد که  از این نظر،. دهد می، وجه مهمی از تحول دولت را نشان «ملت

و آن را در رأس  تبدیل کند ها دولت چگونه تلاش کرده است هویت خود را به هویت هویت

 . ی متعلق به زندگی اجتماعی بنشاندها هویت مراتب سلسله

اگر نهاد مدعی انحصار زور . دیگری برای شناخت تحول نهاد دولت است ی لفهؤدموکراسی م 

باید  ، در این صورت،که ادعای خود را مشروع هم بدانددولت نباشد، مگر اینی معین در قلمرو

تن الگوهای مختلفی برای مشروع و موجه دانس .اعت از دستورات دولت موجه استبقبولاند که اط

یک الگوی مهم هم این بوده است که اطاعت از دولت به این  .اطاعت از دولت وجود داشته است

این همان مشروعیت . خود اطاعت کنندگان است ی تبلور اراده ،ه در اصلآور است کدلیل الزام

 وجود مشروعیت دموکراتیک را انکار یالزوم  دموکراتیک است و امروزه کمتر دولتی رسماً

Held, 1997: 31) کند می بنابراین، تاریخ سیاسی باید به این وجه از تحول دولت هم نظر (.

دارد و این نوع یافته  ه جایگاهی در اِعمال قدرت سازمانیک چداشته باشد که مشروعیت دموکرات

به عبارتی، مورخ سیاسی  .ی دیگر داشته استها سازی سازی چه نسبتی با انواع مشروعیت مشروعیت

قدرتی که در هم معین تا چه اندازه این ادعا را پذیرفته است که  یدولت باید روشن کند که اولاً

متعلق به ملتی است که در سرزمین معینی سکونت  ،در اصل ،د دولتخود نهاهم اختیار دارد و 

 استفاده از قواعد دموکراسیاند با  ه تحقق یافته است و مردم توانسته، این ادعا تا چه اندازدارند؛ ثانیاً
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آنان که  کنند و چه می کنند یا قانون وضع می چه آنان که دستور صادر) را اعمال کنندگان قدرت

 .برگزینند( کنند می ت را اجرااین دستورا

نظام  ،یی برای بازسازی تحول دولت فراهم کندها تواند شاخص می که ای لفهآخرین مؤ 

اعمال زور دولت محدود و مشخص باشد، ورای این  یاگر قلمرو. الملل است و روابط بین ها دولت

مرزی برای ین خط به عبارتی، دولت با تعی. ی دیگر وجود داردها قلمرو امکان تشکیل دولت

در . کند می ی همسان را فراهمها حاکمیت ،و بنابراین ،ها گیری هستی حاکمیت خود، امکان شکل

گیرند که در عین استقلال از  می در کنار هم شکل ها ای از دولت ی این کار، زنجیره نتیجه

گیری چنین  ، شکلبه قول گیدنز. دهند می الملل را تشکیل اند و نظام بین یکدیگر، به هم وابسته

حق نداشتند نظام  ها آنی دیگر شد که هیچ کدام از ها مشروعیت دولت»نظامی باعث شناسایی 

  (.Giddens, 1985: 87) «دیگران جهانی کند ی اداری یا قانون خود را به هزینه

 شود که می ی دیگرها روابطی با دولت ی وارد شبکه ،ناخواسته یاخواسته  ،هر دولت بنابراین 

 ی دیگر ادعای اعمال زور انحصاریها چه دولت .ی یکدیگر را مخدوش کنندها هویت توانند می

گریزناپذیر  ها چه نپذیرند، روابط میان دولت، (شناسایی) ک دولت را بپذیرنددر قلمرو معین ی

پس تاریخ  متغیر است، آمیز و دوستانه روابط مسالمت چگونگی این روابط از جنگ تا. است

 . ی دیگر را هم در نظر بگیردها دولت (مجموعه)ید تحول در نسبت و روابط دولت با سیاسی با

اِعمال قدرت سیاسی نهادینه در به هر حال، اگر منظور از تحول تاریخی دولت این باشد که  

شده از مفاهیم  ی برگرفتهها مؤلفه مجموعهتوان  میشود،  می قالب دولت در گذر زمان دگرگون

. چگونگی تحول دولت به کار گرفتبرای شناخت و سنجش میزان و  ف دولت رامرتبط با تعری

هر پژوهشی توان به این مجموعه اضافه کرد، اما  می ی مرتبط دیگری را همها و شاخص ها مؤلفه

، کم و بیش باید تحول قدرت سیاسی ی ملی بر آن باشد جامعهیک  که عنوان کلی تاریخ سیاسی

 . بررسی کندها ین شاخصنهادینه را با توجه به ا

 توانند موضوع پژوهش تاریخی مستقلی باشند و معمولاً می ها و شاخص ها مؤلفهاز  البته هر یک 

روکراسی، نظام مالیاتی، هویت ملی و روابط خارجی وتاریخ تحول ب مثلاً هم این گونه بوده است؛

این است که در تدوین تاریخ  پژوهش ما در این استدلال اند، اما ی معمولها و موضوع ها عنوان
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قرار گیرند که تحول هستی  مبنای تحقیقی ا باید به گونه ها و شاخص ها مؤلفهسیاسی، این 

توان  را نمی ها تحول این هستیی  ی جداگانه نه تنها مطالعه. فراگیرتری به نام دولت را نشان دهند

تاریخ  توان لعات را هم نمیی این گونه مطا ملی دانست، مجموعه ی تاریخ سیاسی یک جامعه

عناصر  توان آن را به مجموعه ت هستی و هویت مستقلی دارد و نمیدول. سیاسی دانست

تاریخ سیاسی ایران در عین  مثلاً عبارتی دیگر کلی بیش از اجزاست؛ هاش تقلیل داد، ب دهنده تشکیل

خارجی، نظام مالیاتی بط روکراسی، پادشاهان، ارتش، رواوتاریخ تحول ب ی حال که دربرگیرنده

 ،تاریخ سیاسی ایران. ها نیست جمع جبری اینداد، یعنی تقلیل ها  این توان آن را به نمیاست، ... و

بازسازی تحول هستی مستقلی با عنوان قدرت سیاسی نهادینه در قالب دولت است که  ،واقع در

را  ها مؤلفهز این عناصر و ا یکی گوناگون و پرشماری دارد و تاریخ تحول هیچ ها مؤلفهعناصر و 

ای به نام  اگر هستی. این عنوان بزنیم که قیدی براریخ سیاسی ایران دانست، مگر اینتوان معادل ت نمی

 ،ترین شکل و نمود اِعمال قدرت سیاسی نهادینه است وجود داشته باشد، که برجسته« ایراندولت »

آن تاریخ تحول اجزای این هستی را جانشین توان تاریخ  اریخ مستقلی هم داشته باشد و نمیباید ت

 .کرد مستقل

 هستی مستقلی کهدهد  می مفاهیم و چارچوب مفهومی استوار بر تعریف دولت به مورخ امکان  

در ابتدای  که چنان. ر گذر زمان را بازسازی کندد و فرایند دگرگونی آن بشناسدبه نام دولت  را

شناخت است، زیرا بدون چنین  ی هومی لازمهاین پژوهش مطرح شد، مفهوم و چارچوب مف

ی واقع در جهان بیرون ها هستی. پذیر نخواهند شد شناسا فهمی بیرون از ذهن فاعل ها ابزاری، هستی

سازی  بدون نوعی ساده ها آنکه شناخت  اند تنیده نده چنان گوناگون، پرشمار و درهماز ذهن شناس

کنند تا  می سازی سادهخود را به نوعی  ی مطالعه ضوعموی ها علوم هستی ی همه. پذیر نیست امکان

 بیرونیی  تنیده ی پرشمار، گوناگون و درهمها الگوهایی از واقعیت ها آنبه عبارتی، . ذیر شوندپ فهم

 .یندها همان واقعیت ی شده زند و الگوها هم نوعی تصویر سادهسا می

ی ها چنین مفاهیم و نظام. سب استی مفهومی مناها تاریخ سیاسی هم نیازمند مفاهیم و نظام 

ی مرتبط متمایز ها خود را از دیگر هستی ی مطالعه موضوعدهد هستی  می مفهومی به مورخ امکان

 ی چنین کاری، در نتیجه. بشناسدرا  ها کند، جایگاه آن را تشخیص دهد و نسبت آن با دیگر هستی
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مال قدرت سیاسی نهادینه در قالب تواند از سطح رویدادهای خاص و منفرد مرتبط با اِع می او

بدون چنین ابزارهای . ذیر کنندپ هایی بسازد که تحول دولت را فهمالگو رود ودولت فراتر 

مورخ در برابر انبوهی از شواهد جزئی مرتبط با قدرت سیاسی نهادینه سردرگم خواهد  ،مفهومی

 ویدادهای خاص پرشماررشناخت کند تا به جای  می این گونه ابزارها به مورخ کمک. ماند

انواع  شناخترویدادها بسازد و به جای ی  دسته یا الگوهایی برای دسته ها ، قالبآور آشفتگی

 .و روابط بسازد ها تر و فراگیرتری از نسبت و روابط، الگوهای کلی ها گوناگون نسبت

 

 گیری نتیجه

تاریخ سیاسی جوامع مختلف  ی باره دارد و دراهمیت بسیار  ها ناانسسیاسی برای تاریخ چند  هر

در اکثریت قریب به  .است تلاش نشده چندانبندی آن  برای تعریف و مفهوم، شودبسیار نوشته می

یف این تعر ،اگر تعریفی صورت گیرد یاشود  تعریفی از تاریخ سیاسی داده نمیاتفاق موارد یا هیچ 

جه از تاریخ سیاسی باعث شده تعریف معتبر و مو ننبود. رود از حد توضیح واضحات فراتر نمی

در نگارش تاریخ سیاسی بلکه روش معینی هم  ،مرز تاریخ سیاسی روشن نباشد و نه تنها حد است

ن و که تاریخ سیاسی شأ شود می چنان زیاد ها و روش ها تنوع و تعدد موضوع بنابراینشکل نگیرد، 

 .دهدمیهویت یک سنت پژوهشی معین را از دست 

باید آن را  ،دارداهمیت  بسیار ی یا شناخت رویدادهای سیاسی گذشته برای مااگر تاریخ سیاس 

رویدادهای سیاسی  ازشناخت معتبرتر و کارآمدتری ترین شکل ممکن تعریف کنیم تا  به روشن

اگر تاریخ  کار گرفتیم؛ را بهاستدلال قیاسی این  دادن این مهم ای انجامبر. گذشته به دست آوریم

رویدادهای مرتبط  را بهرویدادهای سیاسی گذشته بدانیم و رویدادهای سیاسی سیاسی را شناخت 

 قدرت سیاسی نهادینه در قالب دولت تحقق آنجا کهنهادینه محدود کنیم، از با قدرت سیاسی 

 . توان تاریخ سیاسی را تاریخ تحول قدرت سیاسی نهادینه در قالب دولت تعریف کرد می ،یابد می

 روش مناسب برای نگارش تاریخ ،حوری در تاریخ سیاسی داشته باشداگر دولت جایگاه م 

دولت را نهاد مدعی  ،بر مبنای این ایده. بندی دولت استوار شود سیاسی هم باید بر تعریف و مفهوم

 ،بر اساس این تعریف سپس و کردیم، معین تعریف ییاعمال انحصاری زور مشروع در قلمرو
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تعریف این  .بازشناسی کردیم آن راو تکمیلی ( مشروعیت و قلمروزور، انحصار، )اصلی  یها مؤلفه

 ؛کنند می مرز و ماهیت تاریخ سیاسی را به نوعی روشن و حد ،واقع در ،شده ی بازشناسیها مؤلفهو 

داشته نسبتی ی آن ها مؤلفهباید با دولت و  ،گیرد می به این معنا که آنچه موضوع تاریخ سیاسی قرار

به این دلیل که تاریخ  ،ر، هر تاریخ سیاسی باید نوعی تاریخ تحول دولت هم باشدبه بیان دیگ. باشد

تحول دولت همان تاریخ تحول قدرت سیاسی نهادینه است و تاریخ سیاسی هم چیزی جز شناخت 

 .رویدادها یا تحولات قدرت سیاسی نهادینه نیست
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